
تغییر ویژگی ذاتی تمامی پدیده های هســتی است و 
جزء ذات اقدس الهی، همه مخلوقات هستی در معرض 
آزمون، تغییر و دوباره نوشــدن هســتند و با فرایند تغییر 
مستمر به مرحله تکامل و شکوفایی نزدیک تر می شوند. 
آموزش وپــرورش به عنــوان جریان اصلــی تولید ثروت 
انســانی بیشتر از ســایر نهاد ها مســتعد نوآوری و تغییر 
مستمر اســت و می تواند فرایند تغییر در سایر پدیده های 
جهان هســتی را تســهیل کند. در نوع شناسی سیر تحول 
جوامع، شــاهد ظهور گفتمان های جدید عصر مفهومی 
و عصر خلاقیت پس از عبور از عصر کشــاورزی، صنعتی 
و عصر دانایی هســتیم که مشــخصه ایــن عصر ظهور 

آفرینندگان و کارآفرینان است. 
در این عصــر آموزش وپــرورش فرزندان مان بیش از 
اندازه نیاز به نوســازی و تغییر مســتمر دارد و می طلبد 
نوآوری و توانمند ســازی در روح آموزش وپرورش دمیده 
شود. کشــور عزیزمان، ایران بزرگ بیش از هر زمان دیگر 
بــه کار و کارآفرینی نیــاز دارد. روح اقتصاد مقاومتی در 
نظام آموزش وپرورش همان جاانداختن اندیشــه و عمل 
مدرسه خلاق، مدرسه زندگی، مدرسه استعداد و مهارت 
و توسعه گفتمان ایده پردازی، مهارت اندوزی و شکوفایی 
اســتعداد ها و ظرفیت های دانش آموزان است که مبتنی 
بر فعالیت هــای هوش چندگانه و فعال شــدن هم زمان 
نیمکره راســت (خلاقیت، هنر، شــهود، کل گرایی و...) و 
نیمکره چپ مغز (ریاضی، منطق، تحلیل جزء نگری و...) 
است. اگر افراد دارای فن و خلاقیت باشند، کار و اشتغال 

و تولید داخلی ایجاد خواهد شد. 
یک جامعه برای معیشت، شــغل می خواهد و برای 
داشتن شغل باید کارآفرین تربیت کنیم و لازمه کارآفرینی 
ظرفیت ایده پردازی و خلق مستمر محصولات و خدمات 
نوین است. بخشی از این ظرفیت را می توان در همان آغاز 

فرایند آموزش در مهدکودک ها و مدارس جســت وجو و 
بارور کرد. در عصر حاضــر که به عصر خلاقیت معروف 
اســت همه اعضای جامعه برای رســیدن به جامعه ای 
کارآفرین باید متحد باشــند. کودک، دانش آموز، مدرسه، 
معلم، خانواده، همه وهمه باید کارآفرین باشند. اصطلاح 
کارآفرینی با تمامی مؤلفه های آموزش وپرورش آمیخته 

شده است. 
بی کاری رو به فزاینده فارغ التحصیلان دانشــگاهی و 
موج گرایش به تحصیلات تکمیلی و ماندن در دانشگاه ها 
در مقام مدرس و اســتاد دانشــگاه از یک ســو و افزایش 
انتظارات والدین از فرزندان به قبولی شــان در رشته های 
پزشــکی که در کنکور ســال ۹۶ شاهد شــرکت بیش از 
نیم  میلیــون نفر از داوطلبان در گــروه علوم تجربی؛ که 
همگی متقاضی ورود به رشــته های پزشــکی هســتند، 

نشــان از نابرابری در نظام آموزش وپــرورش و انحراف از 
اهداف و رســالت بنیادین آموزش وپــرورش دارد. بنیان 
آموزش وپــرورش بایــد بر شــکوفاکردن اســتعداد ها و 
ظرفیت ها و انباشــت سرمایه انســانی در جهت تحقق 
نیازهای بازار، صنعت و خدمات و کشاورزی استوار باشد. 
درحالی کــه گردش مالی گســترده مؤسســات کنکور در 
کشــور که فرهنگ کنکور را از دبیرســتان ها به دبستان ها 
کشانده است، نشــان از وجود مشکلات پیچیده ای است 
که ســد راه شــکوفایی اســتعدادهای منابع انسانی در 
فراینــد آموزش وپرورش قرار دارد. بــا اعلام نتایج کنکور 
شــاهد پیامدهای ناگواری همچون سرخوردگی اکثریت 
شرکت کنندگان گروه علوم تجربی به خاطر راه پیدانکردن 
به رشــته های پزشکی و ســرخوردگی بســیار دیگری از 
قبول شدگان به رشته هایی هســتیم که برخلاف علاقه و 

استعداد قبول شدگان است و در عین حال ظرفیت جذب 
بازار کار را ندارند. از دیگر ســو در بسیاری از مناطق کشور 
به خاطــر کاهش فاصله متقاضیان ورود به رشــته های 
فنی و مهندسی شــاهد راهیابی داوطلبانی هستیم که با 
پایه های آموزشــی ضعیف به رشته های فنی و مهندسی 

در دانشگاه ها را پیدا می کنند. 
ماحصــل عملکــرد آموزش وپرورش و دانشــگاه ها 
تأمین نیروی انسانی متخصص و خلاق برای بخش های 
صنعت، بازار و جامعه اســت نه آنکه با گسترش بی رویه 
تأسیس دانشــگاه ها در نقاط کشــور مدرک گرایی غالب 
شــده و بســیاری از فارغ التحصیــلان دانشــگاهی فاقد 
مهارت در اندیشه استخدام در بخش های دولتی هستند. 
تقریبا بخــش قابل توجهی از بنیان شــخصیت و زندگی 
فرزندان مان در مدارس و دانشــگاه ها شــکل می گیرد و 
ســهم قابل توجهی از منابع و انرژی دولــت، خانواده ها 
و دانش آموختــگان را به خود اختصــاص می دهد. اگر 
ماحصل این همه تلاش ها به بی کاری و ناامیدی آنها برای 
ورود به کســب وکار منجر شود؛ نشــان می دهد که شعار 
آموزش برای بهترزیستن تحقق نیافته است. فضای غالب 
آموزش وپرورش و آموزش عالی بیش از اندازه تحت تأثیر 
آموزش هــای کلاســیک و انتزاعی، اســترس آزمون های 
رسمی، تندخوانی، تســت زنی و آمادگی برای کنکور قرار 

گرفته است.
 درحالی که دبســتان ها، دبیرســتان ها و دانشــگاه ها 
همچــون باغ هــای ذی قیمتــی هســتند کــه می توانند 
نهال های با لوح سفید و استعداد بالقوه را به کارآفرینان 
و صاحبان کســب وکار پرثمــری پرورش دهنــد و برایند 
نهایی آن توسعه کارآفرینی، توسعه پایدار و افزایش رفاه 
و ثروت ملی خواهد بود. بســترهای اقتصــاد مقاومتی، 
اشــتغال و تولید مالی را باید در آموزش وپرورش خلاق و 
نوآور جســت وجو کرد. آموزش وپرورش بر پایه شناسایی 
و شکوفایی اســتعدادها، مهارت ها و نوآوری ها می تواند 
کلید مؤثری برای حل مشکلات بی کاری و افزایش تولید و 

ثروت ملی در یک فرایند مستمر و پایدار باشد. 
*دانشیار دانشگاه سیستان وبلوچستان

تاك

تربیت اوان کودکی
 مقدمات و الزامات 

 قرار اســت هر شنبه در این ستون 
نوشته ای درباره تربیت در اوان کودکی 
(تاک) از سوی متخصصان و استادان 
این حوزه نوشته شود. این اولین شماره 
این سلســله نوشته هاســت و بعد از 
ایــن، مضمون های مرتبــط با تاک هر 
هفتــه از طریق این رســانه مطرح و 
تحلیل خواهد شد. هدف این است که 
آرام آرام در کشور از مرحله ذکر اهمیت 
و ضــرورت توجه به ایــن دوره مهم 
زندگی عبور کنیم و وارد مرحله اقدام 
و عمل درســت در این حوزه شــویم. 
ایــن اقدام هم ناظر بــر چرخش های 
نگرشی و عملی والدین و مربیان است 
و هم ناظر بر سیاست گذاری درباره این 

دوره در کشور. 
موضوع اولین شماره را به ضرورت 
و چرایــی و برخــی اقدامــات عملی 
در ایــن حــوزه اختصــاص می دهم. 
درباره چرایــی پرداختن و توجه کردن 
به ایــن دوره، هــم متخصصان علوم 
مغــز و اعصاب و هم روان شناســان، 
جامعه شناســان، متخصصــان علوم 
آموزشــی و حتــی اقتصاددانان ورود 
پیدا کرده اند و شرح مبسوط این چرایی 
و ضــرورت تربیــت اوان کودکــی در 
مقاله چاپ شده در فصلنامه تعلیم و 
تربیت شــماره ۱۲۲، آورده شده است؛ 
اما آنچه در ســال های اخیر پررنگ تر 
شــده، میزان ســرمایه گذاری کشور ها 
پس از ایجاد این معرفت درباره دوره 
کودکی اســت؛ به طوری که اصطلاحا 
وارد مرحله «سرمایه گذاری معکوس» 
ســرمایه گذاری  میزان  یعنی  شده اند؛ 
دولت ها روی دوره کودکی بیشــتر از 
دوره هــای نوجوانی و جوانی شــده 
است؛ درحالی که پیش از این برعکس 
بوده. به تبع دولت ها و خانواده ها هم 
با درک ضرورت و اهمیــت این دوره، 
ســرمایه گذاری خویــش را بیشــتر از 
پیش در دوره کودکی صرف می کنند؛ 
اما کشور ما در این روند جهانی مسیر 

متفاوتی را پیش گرفته است.  
یعنی هم ســرمایه گذاری دولتی و 
هم غیردولتــی (خانواده ها) در دوره 
متوســطه دوم، خصوصــا نزدیک به 
کنکور، انباشــته شــده و دوره کودکی 
به ویژه اوان کودکی (یا همان کودکی 
اول)، مــلازم بــا غفلــت و خســت 
سرمایه گذاری اســت. در اینجا منظور 
از ســرمایه گذاری، صرف منابع مالی 
نیســت؛ بلکه بیشتر ســرمایه «وقت 
باکیفیت» و «تعامل غنی برای تحول» 
است. این سرمایه گرچه به نظر ارزان 
اســت؛ اما مهارت و توانایی می طلبد 
که بیشــتر والدین ایرانــی کمتر از آن 
برخوردارنــد. موضوع «والدگری» یک 
موضوع تخصصی قلمداد نمی شــود 
که بــرای مهارت آمــوزی آن خود را 
ملــزم بــه آموزش دیــدن و یادگرفتن 
کنیم.  در چند سال اخیر، هم در بخش 
سازمان های مردم نهاد و هم در بخش 
ســازمان ها و نهادهــای خصوصــی، 
تحسین برانگیزی  اقدامات  و  رویداد ها 
و  توانمندســازی  بــرای  کشــور  در 
مهارت آمــوزی والدیــن و مربیان رخ 
داده است که در شماره های بعد، این 
نمونه هــا آرام ارام معرفــی خواهند 
شــد؛ امــا در بخــش دولتــی هنوز 
اختــلاف نظر هــای اداری، قانونــی و 
حقوقی بین دستگاه هایی که با کودک 
ســروکار دارند، نتوانســته اقدامات را 
به مرحله ای برســاند که بتوان گفت 
مقبول اســت. این موضوع حتی پس 
از قانــون مجلس شــورای اســلامی 
درباره مؤسســات آموزشی غیردولتی 
در آذر ۱۳۹۵، راه به جایی نبرده است 
و در شــماره های بعد، نقد این وضع 
و مطالعــه تطبیقی متناظر با آن ارائه 

خواهد شد. 
*عضـــو هیئت علمـــی دانشگـــاه

 تربیت مدرس

یادداشت

نگاه

قدرت نرم ایران در توسعه عدالت آموزشی
عباس ملکی: جامعه اســلامی باید برای آینده خــود فکر کند. به نظر 
می رسد مهم ترین بخشــی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، شکست 
چرخه فقر اســت؛ فقری که از پدر و مــادر به فرزندان انتقال پیدا کرده 
و از آنها به نســل بعد منتقل می شود. بررسی این مسئله که در اسلام 
تا چه اندازه روی کارکرد عدالت اجتماعی تأکید شــده، موضوع بسیار 
مهم و پیچیده ای اســت.  علامه محمدرضا حکیمی به عنوان یکی از 
پرچم داران مسئله عدالت اجتماعی مجموعه آیات و احادیثی در باب 
زندگی ســالم را در کتاب دوازده جلدی خود به نــام الحیات آورده اند. 
چهار جلد این کتاب راجع به فساد و عدالت اجتماعی است. در همین 
کتاب حدیثــی از امام صادق اســت که می فرمایند: مــردم برای رفع 
نیازهایشــان به دو بخش تقسیم می شــوند؛ ابتدا نیازهای اولیه است 
که مربوط به نیازهای اساسی اســت و همه مردم باید به آن امکانات 
دسترسی داشته باشند و حکومت اسلامی نسبت به آن مسئول است و 
بعد از تأمین آن نیازهای اساسی است که مردم می توانند با هم رقابت 
داشته باشــند. قطعا این حدیث ما را به یاد تئوری مازلو، اقتصاددان و 
متخصص امور مدیریت در آمریکا، می اندازد. او نیز نیازهای انســان در 
جریان زندگی را به دو بخش تقســیم می کند. نیازهای اولیه و نیازهای 
ثانویه. جالب است که اهمیت نیازهای اولیه در اسلام تا این اندازه مورد 
توجه قرار دارد.  نکته دیگر قدرت نرم و قدرت ســخت اســت. در سال 
۲۰۰۷ که به تازگی اندیشــه قدرت نرم و قدرت سخت شکل گرفته بود، 
در دانشــگاه هاروارد دوستی داشتم به نام جوزف لاین که می خواست 
درباره این مســئله بنویسد. وی در آن زمان معتقد بود بعضی کشورها 
دارای قدرت نرم هستند مانند هند. اسم این کشور را که می شنویم یک 
کشــور مستبد در ذهن نمی آید، بلکه کشــوری به ذهن متبادر می شود 
که تا اندازه ای در آن صبر و بردباری وجود دارد و این قدرت نرم اســت. 
وی معتقد بود قدرت نرم شــرکتی هم می توانیم داشــته باشیم مانند 
شرکت ســونی. عکس هایی وجود دارد از رهبران دنیا که در کنارشان 
رادیو سونی است مانند حضرت امام(ره)، بنیان گذار جمهوری اسلامی 

ایران. درواقع این قدرت نرم شرکت سونی را نشان می داد. 
قدرت نرم ایران در آموزش اســت. ما بســیار اشتباه کرده ایم و باید 
این را تصحیح کنیم. تعداد کســانی که خارج از ایران در دانشگاه های 
ایرانی تحصیل می کنند بسیار کم است. درحالی که شما در هر کشوری 
تحصیل کرده باشید بدون اینکه متوجه باشید، ناخودآگاه نسبت به آن 
سمپاتی خواهید داشــت. اینکه کودکان افغانستانی در ایران تحصیل 
کنند بهتر اســت یا در طــول روز بدون کار و تحصیل در داخل کشــور 

سرگردان باشند؟ 
ایران حوزه تمدنی است که فراتر از مرزهاست و نفوذ زبان و فرهنگ 

ایرانی در خارج از مرزها بسیار چشمگیر است.  
*دانشیار دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

محور اصلي آموزش «نه» به خشونت است
ســرگل پاشا: ما در پیش دبســتانی به دنبال آموزش علوم، ریاضی یا 
مشق شب نیستیم. نه اینکه این آموخته ها ارزش نداشته باشند، بلکه 
جایگاه اینها در پیش دبستانی نیست. امروزه نوآموزان ما بیشتر احتیاج 

دارند تا معنای زندگی را بفهمند. 
من در استان خوزستان شاهد این هستم که کودکان عرب زبان چه 
مشــکلاتی را در فرایند آموزش دارند و چه افسردگی و ناامیدی ای در 
چهره های آنها وجود دارد. در کارگاه های آموزشی به مربیان در ابتدا 
این را آموزش می دهم که محور اصلی آموزش شــادی، لبخندزدن و 
خوب زندگی کردن است. این نسل به این شکل از آموزش ها نیاز دارد. 
والدین غالبا به دلیل مســائل قومی، دوزبانه بودن، فقر یا مشکلات 
مالی از زندگی خوب بهره مند نشــده اند و نه این امکان را داشــته اند 
کــه به کــودکان خــود آن را آموزش دهنــد. بنابرایــن اینجا وظیفه 
آموزش وپرورش اســت که مفاهیم و مهارت های زندگی را به کودک 
آموزش دهد. ما باید به کودکان آرامش و عشق را بیاموزیم و نگذاریم 

کودکانمان خشونت را بیاموزند. 
اگر قرار اســت سرمایه گذاری شود، این ســرمایه گذاری باید  روی 
نیروی انسانی باشد. نه اینکه بگذاریم آسیب های اجتماعی در جامعه 
گسترش پیدا کند بعد به دنبال راهکارها برویم و برای حل آنها هزینه 
کنیم. یکی از این ســرمایه گذاری ها در حوزه آموزش است؛ به ویژه در 

دوره پیش دبستانی. 
تغییــر نگاه به آموزش نیــز یکی دیگر از عوامل مؤثر اســت. اگر 
خانواده ها بدانند  دوران پیش دبستانی و آموزش های آن چه اثرگذاری 
مهمــی بر کودکان دارد، خودشــان بــه این ســمت گام برمی دارند. 
نگاه غالب اکنون نگاه کهنه اســت زیرا این اندیشــه حاکم است که 
پیش دبستانی جایی اســت که فقط کودکان را نگه می دارند و نهایتا 
بازی هــای مختصری انجام می شــود. نگاه ما به پیش دبســتانی این 
نیســت و ما پیش دبستانی را پایه تعلیم و تربیت می دانیم. اگر کودک 
پایه و اســاس محکمی در آموزش داشــته باشــد تا انتها دیگر نباید 
نگران آن باشیم. به این دلیل که این کودک مفاهیم اساسی زندگی را 
از پایه یاد گرفته است. ما خودمان را درگیر بخشنامه ها و حساسیت ها 
کرده ایم و این ســبب شده کودکان ما رها باشند. بعد هم انتظار داریم 
این کودک در دوران تحصیل موفق باشد ولی نمی تواند. پیش دبستانی 
در حقیقت پاشنه آشــیل است. می تواند نقطه پیروزی باشد. می تواند 
مبنایی برای ساختن آینده باشد. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم 
که چرا فقط آموزش وپرورش باید حامی پیش دبســتانی باشد و دیگر 
نهاد و ارگان هــا در کنار آموزش وپرورش قــرار نمی گیرند. بنابراین تا 
زمانی که در کشــور آموزش وپرورش در اولویت قرار نگیرد ما تغییری 
نخواهیم داشــت و چیزی اصلاح نمی شود. باید سرمایه گذاری  روی 
منابــع انســانی در اولویت قرار بگیرد زیرا منابعــی نظیر نفت، منابع 
طبیعــی و... که  روی آنها ســرمایه گذاری می شــود جایــی به پایان 
می رســد ولی تا زمانی که انســان زنده اســت، می توان  روی انسان 

سرمایه گذاری کرد. 
 *کارشناس منتخب پیش دبستانی استان خوزستان
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چندی پیش نوشــته ای را خواندم با این مضمون «در جهانی زندگی می کنیم 
که پنهانی عشــق بازی می کنیم و آشکار خشونت به خرج می دهیم» درواقع این 
جمله اگر هیچ جای دنیا مصداق نداشــته باشــد، در ایران قطعا صادق اســت. 
پدر و  مادر هایی که عشــق ورزی و محبت کردن را در مقابل کودک خود ممنوع و 
زشت می دانند اما به راحتی در مقابل کودک خود دعوا و مرافعه راه می اندازند و 
حتی بی توجه به گریه های کودک به کار زشت خود ادامه می دهند. چنین الگویی 
احتمالا از یک نظام آموزشــی خاص اقتباس می کند؛ الگویی که شــاید ریشه در 

گذشته افراد دارد یا شاید محیط های اجتماعی در آن مؤثر بوده اند. 
اما جای سؤال اینجاست، اگر زمانی والدین تحت تأثیر یک نظام آموزشی درست 
قرار بگیرند، می توانند در سلامت روانی کودک خود نقش داشته باشند؟ یعنی اگر 
یک سیستم آموزشی بیاید و به والدین بیاموزد که در مقابل کودکان خود خشونت 
به خرج ندهند، آیا میزان خشــونت یا هر رفتار مشــابه ای در کودکان کاهش پیدا 
می کند؟  بی شک ارتباط مؤثری بین سطح سواد والدین و سلامت روانی کودکان 
می تواند وجود داشــته باشد؛ ارتباطی که شــواهد زیادی دال بر درست بودن این 
فرضیه دارد. به طور مثال، در یک مطالعه که در ســال ۲۰۰۶ در اســپانیا صورت 
گرفته، نشان داده شد دانش آموزانی که از والدین تحصیل کرده برخوردار هستند 
از سلامت روانی بهتری بهره برده اند. این مطالعه که روی پنج هزارو ۶۳۵ کودک 
چهار تا ۱۱ساله صورت گرفته است، نشــان می دهد دانش آموزانی که از والدین 
تحصیل کرده برخوردار هستند نســبت به هم سالان خود از سلامت روان بهتری 
برخوردارند. درعین حال در این مطالعه نشــان داده شده است که چنانچه مادر 
یک کودک از تحصیلات بالاتری برخوردار باشــد کودک از سلامت روانی بیشتری 
نیز بهره خواهد برد. این موضوع حکایت از ارتباط عمیق ســطح ســواد والدین 
به ویژه مادر در ســلامت روان دارد اما دانستن این نکته که آموزش های ثانویه تا 
چه حدی می تواند تغییراتی در ســطح رفتاری کودکان داشته باشد همچنان به 

قوت خود باقی است. 
در مطالعه دیگری که از ســوی آملی، جامعه شــناس پزشــکی از دانشگاه 
مک گیــل و همکارانش در ســال ۱۹۷۹ از داده های ســازمان ملی جوانان ایالت 
فلوریدا صورت گرفت، نشــان داد بین سطح تحصیلات پدر و مادر و نگاه فرزندان 
به خود و بروز نشــانه های افســردگی ارتباط معنا داری وجود دارد. آنها دریافتند 
هرچه ســطح تحصیلات والدین بالاتر باشد مسائل مرتبط به بهداشت و سلامت 
روان برای فرزندان در بزرگ ســالی کمتر بروز خواهد کــرد. این موضوع حکایت 
از آن داشــت که بالارفتن از نردبان اجتماعی کودکان ارتباط مســتقیمی با میزان 

تحصیلات والدین دارد. بنابراین تأکید این مطالعه بر آن بود که به والدین باید در 
ســطوح مختلف آموزش داده شود تا بتوانند در آینده فرصت های مناسبی برای 
فرزندان خود از جهت سلامت روانی به وجود بیاورند. بنابراین در این نگاه توجه 

بسیاری به آموزش والدین، به ویژه مادران در سنین کودکی است. 
حال اگر والدین از ســطح ســواد بالایی برخوردار نباشــند آیا با آموزش آنها 
می تــوان نقش مهمی در ســلامت روان کــودکان ایفا کرد؟ یــا فقط تحصیلات 
دانشگاهی و فردی والدین می تواند در این مهم مؤثر باشد؟ پاسخ به این سؤال را 
در مطالعه ای که مجله آکادمی آمریکایی در حوزه روان پزشکی کودک و نوجوان 
بــه چاپ رســانده، خواهیم یافت. این مطالعه نشــان داده اســت وقتی والدین 
تحت تأثیــر آموزش برای مدیریت رفتار و مداخله بر ســلامت روان کودکان مبتلا 
به اتُیســم قرار گرفتند به طور چشمگیری عملکرد مناسبی از خود نشان داده اند 
و نشــانه های اتُیســتیک کودکان نیز به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است. 
در ایــن مطالعه دو گروه از والدین در نظر گرفته شــد که گروه اول تحت آموزش 
برای کنترل و مداخله بر مدیریت رفتار کودکان آموزش داده شــده اند و گروه دوم 
به عنوان شــاهد در نظر گرفته شده اند. پس از شش ماه آموزش به والدین نشان 
داده شــد که بهبود قابل توجهی در عملکرد رفتاری کودکان اتُیستیک به وجود 
آمده اســت و این در حالی اســت که در گروه هیچ تغییر عمده ای مشاهده نشده 
است. از این رو توصیه شده برای بهبود عملکرد رفتاری کودکان بهتر آن است که 
والدین این کودکان تحت آموزش مســتقیم قرار بگیرند. اما همیشه این نگرانی از 
جانب متوالیان آموزشــی وجود داشــته که آموزش می تواند هزینه اضافی روی 
دوش نظام های آموزشــی قرار دهد. این در حالی است که آمار نشان داده چنین 
چیزی علمی نیست. یعنی آموزش والدین نه تنها صرفه جویی محسوب می شود، 
بلکه باعث افزایــش راندمان بالایی از رفتارهای فــردی و اجتماعی در کودکان 

می تواند باشد که این نکته به نوعی سودآوری نیز هست. 
به طور مثال ســن ۱۸ تا ۲۴ سال بالاترین نرخ خودکشــی در ایران را به خود 
اختصاص داده اســت؛ این همان ســالی اســت کــه دانش آموز از دبیرســتان 
فارغ التحصیل می شــود و با غول کنکور درمی آویــزد؛ چون از پس آن برنمی آید 
بنابراین اقدام به خودکشــی می کند. در پایان دانشگاه که حدودا سنین ۲۴سالگی 
فــرد می شــود به یک بحران هویتی می رســیم که این ســن نیز احتمــال اقدام 
به خودکشــی را افزایش می دهــد به این معنا که فارغ التحصیلان دانشــگاهی 
درمی یابند برای چیزی تلاش کرده اند که ســراب بوده لاجرم یک گزینه پیشِ روی 
خود می بینند.  اما تأســف بار ترین اتفاق این است که این روزها شاهد هستیم سن 
خودکشــی روزبه روز پایین تر می آید و این در حالی اســت که در ۹ ســال گذشته 
ژاپن همیشه در صدر میزان خودکشی جهان جای داشته ولی با آموزش صحیح 
والدین در یک دوره طولانی این کشــور توانســته ۵/۳ درصد از میزان خودکشی 
خود بکاهد و این جز در ســایه آموزش درست میسر نشــده است. این در حالی 
اســت که ایران با رشد ۱۴درصدی متأســفانه در صدر اخبار خودکشی این روزها 

قرار گرفته است. علت این میزان کاهش خودکشی در کشور ژاپن و برعکس ایران 
فقط آموزش والدین است. البته این ایراد فقط به کشوری مثل ایران وارد نیست و 
متأسفانه این موضوع جنبه جهانی دارد. بودجه ای که برای آموزش وپرورش در 
کل دنیا در ســال ۱۹۸۸ تخصیص داده شده یک تریلیون دلار بوده. جالب تر آنکه 
هزینه تمامی انواع خشــونت ها در دنیا بالغ بر ۹ تریلیون دلار در سال بوده، یعنی 
ما یک نهم هزینه خشــونت را برای آموزش صرف کرده ایم در حالی اگر این مبلغ 

افزایش می یافت.  ای بسا تا این اندازه جهانی خشن نداشتیم. 
در همین جــا می خواهم فرصت را غنیمت بشــمارم و بگویم بحث آموزش 
والدین ابعاد گوناگونی می تواند داشته باشد و نباید آن را به سلامت روان محدود 
کرد. اساســا ســبک زندگی کودک را می توان از طریق آمــوزش والدین تغییر داد 
مثلا ســبک غذاخوردن یا مســائلی از این دســت. یک مطالعه که در سال ۲۰۰۶ 
صورت گرفته است، نشان می دهد کودکانی که در معرض آگهی مواد غذایی قرار 
گرفته اند مصرف کالری آنها به طور چشمگیری افزایش داشته است. این مطالعه 
که روی کودکان ۹ تا ۱۱ سال صورت گرفته نشان می دهد تبلیغات بر نحوه دریافت 
کالری روزانه روی کودکان تأثیر مستقیم داشته است. این مطالعه روی ۹۳ کودک 
پنج تا هفت ساله که در معرض دو سبک آگهی تبلیغاتی با رویکرد نمایش مواد 
غذایی ســالم (میوه، خشــکبار، لبنیات و...) و مواد غذایی ناسالم (چیپس، پفک؛ 
نوشــابه و...) بودند انجام گرفته اســت. پس از دو هفته همــه کودکانی که در 
معرض آگهی های تبلیغاتی قرار گرفته اند میزان مصرف مواد غذایی آنها افزایش 
یافته و شاخص «BMI» بدنی آنها رشد نشان داده است ولی موضوعی که در این 
بررســی حائز اهمیت بوده، این است که افزایش وزن در کودکانی که در معرض 
نمایش آگهی های مواد غذایی ناسالم قرار گرفته اند بسیار چشمگیر تر بوده است. 
بــه عبارتی میزان قرار گیری کودکان در معرض آگهی های تجاری مرتبط به مواد 

غذایی ناسالم رابطه مستقیمی با افزایش وزن آنها داشته است. 
در مطالعه دیگری که در ســال ۲۰۱۲ در هند صورت گرفته، نشــان داده شده 
اســت آن دســته از والدینی که مشاهده کودکانشــان به آگهی های تبلیغاتی را 
محدودتر می کنند کودکانشان تمایل بیشتری به دریافت مواد غذایی سالم نشان 
داده اند.  در این مطالعه که دو گروه از مادران را شامل بوده، از گروه اول خواسته 
شــده است در مدت مشــخصی فرزندان خود را در معرض آگهی های تبلیغاتی 
قرار ندهند و گروه دیگر محدودیتی برای دیدن آگهی های تبلیغاتی مرتبط با مواد 

غذایی برای فرزندان خود ایجاد نکنند. 
پس از بررســی مشخص شد آن دســت از مادران که برای دیدن آگهی مواد 
غذایی برای کودکان خود محدودیت ایجاد کرده اند از ســلامت غذایی بیشــتری 
نسبت به آن دسته از مادرانی که محدودیتی برای فرزندان خود ایجاد نکرده اند، 
داشــته اند.  در ادامه این دوره آموزشی نشان داده شده است آن دسته از والدین 
که درباره آگهی پخش شده با کودکان خود صحبت می کنند و درخصوص اثرات 

سوء آن توضیح می دهند، از سلامت غذایی بهتری بهره برده اند. 

 حبیب االله سالارزهى*

تأثیر آموزش والدین در ارتقای سلامت روان دانش آموزان

مهار خشونت با سرمایه گذاري
 در آموزش

 عباس فرجى
 کارشناس مشاوره

بازتعریف آموزش و پرورش در عصر کارآفرینى 

 ابراهیم طلائى*

 

مهد کودك  خلاق 

ندبستان کارآفری

مدرسه کارآ فرین

رین دبیرستان کارآف

دانشگاه کارآفرین 

کارآفرینان کسب و کار و
صاحبان شرکت ها ي نوآور

ی آموزش کارآفرینانه= رشد و شکوفای
 استعدادها  و توانمند سازي 


